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ان( و به معنای )به روایتِ ایلامی سرزمینِ خداوندعیلام، الِام، هالتامتی و آلامتو؛ به معنای ایلام:  1

ی شدهای شناختههترین تمدنشان( یکی از کهنالنّهرینیکوه یا دیارِ مُرتفع )به روایت دشمنان بینپشتِ

فارس و  های امروزینِاستاناش، تاریخ ایران باستان است. تمدّن ایلام، در اوج گسترش جغرافیایی

رمانشاه و حتی کوبختیاری، لُرستان، وبویراحمد، چهارمحالبوشهر تا خوزستان و همچنین ایلام، کهگیلویه

ون و شوشغربی تا دریاچه ارومیه کنونی را در دو بخش اصلیِ هایی از کردستان و آذربایجانبخش

ی دریاها های ستبر وفَراخ بوده است و هم کوه هایگرفته و اینگونه، هم دارای دشتدر برمی آنشان

 عظیم. 

یانرودان های جیرفت، می ایلام، همزمان با تمدنی بزرگ در تاریخِ حدوداً دو هزار سالهشش سلسله

کل تاریخ  یتوان یکی از سه تن شاهنشاهِ برجستهرا می شوتروک ناهونتهو مصر فرمانروایی کردند که 

 –ات امیرکبیر انتشار – 1ج  –تاریخ اجتماعی ایران  –)مرتضی راوندی ایلام و مشهورترین نام در میان آنها دانست 

ینتس هنظیرِ: )والتر همچنین برای توضیحاتِ بیشتر، مراجعه شود به کتابِ بی (136ص – 1354چاپ سوم 

 .نشر ماهی( –ترجمه: دکتر پرویز رجبی  –شهریاری ایلام  –
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 یک فصل 

 
 ی آقای آرمان با خانم آرینمصاحبه

 

 

 

 

شیئ »یک که  فرماییدمیشد، پرسیدم: پس شما دَم در من افزون میبا حیرتی که هر 

 !گویم خانم؟در اختیار شماست... درست می «باستانیِ بسیار ارزشمند

کردم که روی میزِ را وارسی صوتم دستگاهِ ضبطبر  و زیرچشمی، چراغِ سرخِ روشن

صدایش  ضبطتصویر با دوربین را نداده و تنها به  ثبتی قرار داشت. اجازه مقابل او

آشنایی پیدا بود  که از همان آغازِ ود. من هم زیاد اصرار نکرده بودم؛رضایت داده ب

 ها نگذرانده است. عمرش را زیاد در معاشرت با غریبه

 در اختیار من است! فعلاًاحتیاط پاسخ داد: بله...  با صدایی آهسته و گرفته، باسرانجام 

نوشتم:  داشته بودم، دور از نگاهِ تیزبین او شنگاه یمزانو ای که رویدفترچهتوی 

که بنده و با لبخند پرسیدم: به نظر شما چطور باید وارد این مصاحبه شد، درحالی« فعلاً!»

 دانم؟!تان را هم نمیشریف هنوز حتی اسم
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، نگاهم کرد و درخشیدرچروک میپُ یآن چهرهرنگی که برفراز چشمانِ میشیبا 

با آرامشی که پیدا بود  آنگاه! ساییدمان شطرنجیِ بین رومیزیِ هایانگشتانش را بر لبه

پسرم... و انتظارم این است که صبحِ  ،هستم« آرین»زیاد دوام نخواهد آورد، غرّید: من 

همچنین، ها و فروشیمان روی پیشخوانِ روزنامههایحرفی ی همین هفته، همهشنبه

 دهنده!تکانی کافی، به اندازهکاست و وکمها باشد... بینخستِ سایت خبرِ

های داخلی... و ها و سایتتیتر اصلی روزنامه ،تر افزود: شنبهبا لحنی آمرانه سپس

 !سیّارهسراسر این های ها و روزنامهترین سایتدر مهم ،دوشنبه

وقتِ شب، با واقع در آن ای بالا انداختم و در دل اندیشیدم که آیا بهنیشخندزنان شانه

ام؟! پس بین افتادهی خودبزرگبود، گیر یک دیوانه ریخته که روی سرم یکارهمهآن 

تعجبی هم جلوی آن  نقطه و علامتِو سه« ادّعای بزرگ!»ایم افزودم: هنوشته در کنار

-که میحالیدرسرانجام ش را پُررنگ کردم. باری با نوکِ قلم، رویَگذاشتم و چند

را حفظ کنم، ادامه دادم: این اسم را امروز ظهر هم تلفنی فرمودید!  امکوشیدم خونسردی

 یا... تر شماستمقصودم نام کامل

د و حرفم عی درهم پیچیتصنّ شکلی، بهی گردنشچروکیده او، پوستِ از لبخند دوباره

، آوریدتان میهای خوبکه همیشه زیرِ مقالهایِ شما، همانرید: اسم روزنامهبُ چنینرا 

 چیست؟

البته آن اسمِ کاری و «! آرمان»ررنگ کردن خطوط، دست کشیدم و پاسخ دادم: از پُ

 نویس است و...یک روزنامه یِهنر

است و مال من « آن»کند! اسمِ کاری شما نمیلبی ورچید و پیروزمندانه گفت: فرقی 

و  «!بُرزین آرینِ»بُرزین... بانو توانید بنویسید: اصرار دارید، می کهاما حالا «... این»

 جوان و دانشمندِ  اگر اجازه بدهید، دیگر بهتر است برویم سراغ اصل مطلب، دوستِ

 من!
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به میکروفنِ دستگاهِ روی میز، از روی ناچاری، سری به تأیید جنباندم، صورتم را کمی 

ردم و گفتم: بسیارخُب سرکار خانم آرین بُرزین! شما امروز حوالی ظهر با تر بنزدیک

بسیار باارزش از دلِ تاریخ  یکه یک شیئ مهم، یک پدیده تماس گرفتید و گفتید بنده

در اختیار شماست. اینکه چگونه به دست شما رسیده، موضوع  -« ایران»تاریخِ  -

خواهم برایم توضیح دهید که این شیئ عتیقه یا فعلًا می ولیاست های بعدی مپرسش

قدر باارزش است که تا دو سه کنید آنانگیز، دقیقاً چیست و چرا فکر میشگفتپدیده 

قرار شان تیتر صبح در جایهای ایران و جهان، آن را خبرگزاری یروز دیگر باید همه

 دهند؟

که گویی  تغییر دادچنان در زیر میز  را اشموقعیت پاهای باریک و استخوانی ،پیرزن

تنظیم کرد. پیدا بود با وجود همه نیز هایش را نَفَسبعد و  دهدآرایش جنگی به آنها می

حال، ترسیده و درعین حتی و شده زدههیجان ،در آن لحظاتشدت خونسردنمایی، به

ی قلّه نوکتا  ،خواهد همان دَمگویی میحالتش طوری بود که شاد و نگران است! 

ی اهل عالَم فریاد کند اما همزمان، از فاش داند برای همهآنچه میاز دماوند بدود و 

 ! بودنهایت دچار تردید ، بی«غریبه»هایش نزد یک کردن دانسته

را بعدها دانستم که در  و البته این زدموج میچنین کشاکش مداومی در حرکاتش 

آن را تا کجا به  و لب به سخن بگشایدچگونه باید داند که میدقیقاً  ،هوشیاری نهایت

 سالخورده و متشخّص که عمیقاً بر یگلویی صاف کرد و با لحن بانوی پس، پیش بَرَد!

بله، من است، ادامه داد:  تک واژگانش چیرهاستوار و بر تکبنیادهای فکری خویش 

دی که خِرَدوست و صاحبنگارِ میهنعنوان تنها روزنامهبه؛ بیایید که استمما خواز ش

یابم درستی در آنها مینکات  اغلب،خوانم و را می های خوبِ اومتن –همیشه  –اخیراً 

روبروی بنده بنشینید  آموزم! پس از شما خواستم کهاز آنها می در کمال شگفتی،و حتی 

بخورَد! جا دارد  رقمتان روی شما و با حضور صادققرن، پیشی ترین مصاحبهتا مهم

روبرو بین یا در حسرتِ شهرت خودبزرگ ، با شخصیکه مبادا خیال کنید تذکر دهم
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زلت به نج عُو در کُ این دست احساسات گذشته تمامیاز  که سالهاست من هستید!

، این گنج پیر فلکرِ که ماد استام. شاید هم برای همین مدام نشسته پژوهش و کارِ 

تنها  که اینها را گفتم تا باور کنید نی سپرده است!...همچو م لرزانِ  مثال را به دستانِ بی

است و « مهم موضوع»یک آشکار کردنِ چیزی که مرا اینجا رودرروی شما نشانده، 

 دیگر! چرخیدن گِردِ مسائل فرعینه 

نخستین خدا را سپاس!... »نهان نوشتم: ام، ریز و ن صفحه از دفترچهی بالای هماگوشه

: دوخت و نجواکنان گفترنفوذ و زیرکش را بر من های پُکه چشم «های فروتنی!بارقه

ها زیر خروارها خاکِ سیاه، مدفون دهکه سَ است  ایپدیدهاز بین نرفتنِ  و موضوع،

که سر  -ازش، اندکی بیش نیست! نسبت به عمر دریعنی  –ست بوده و حالا تنها مدتی

 ی رونمایی برای عموم شده است!کشیده و کارش کشف و آمادهبر

اش را بیهوده سر گفت و پیدا بود کودکی و جوانیشمرده و قاطع سخن می کتابی،

ای سرشار از ادبیات ناب، رشد کرده ای فرهنگی با کتابخانهشک در خانوادهنکرده و بی

مثل یک ها دهسَ  ،نیاکان منکه  موجودیآورد و غرّید:  تراست. سرش را کمی پیش

هیچ چشمداشتی میانِ خود، بی مخفیانه درو آن را  هبانی کردهاز آن نگثروت خاندانی، 

م که در پی اما دوستِ فاضلِ من... این من بوداند. و امروز محفوظ داشته برای آینده

اسرارش را یافتم. راز سر به مُهرش  آنها، جرأت بیرون کشیدن آن و جسارتِ کشفِ 

تاریخ انسان،  ترین لحظاتِام که آن را به رایگان در باشکوهآماده همرا گشودم و حالا 

در همین نخستین جلسه،  گرچهرمزگشایی و به آنها تقدیم کنم... برای همه بشریت، 

نه هیچ دولت و  نه من، ؛نخواهد بود« اَبَراسطوره»کس مالک این که هیچ کنماعلام می

تمام بشریت در تمام  وقفِآن را  ، مالکیتمن چرا که! یشخص دیگر یا سازمان و

  کنم...تاریخ می
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ها رفت نگاهش تا دوردست ،کندبعد گویی که با خود نجوا میمکث کوتاهی کرد و 

چیزهایی که  طور، خیلی چیزها عوض خواهند شد؛بله... اینادامه داد:  و بازگشت و

 تواند بکند!فکرش را هم نمی ،کسهیچامروز 

 او در چشمانش دمید، ناگهان توانستم بیست سالگی هاحرف ایناز برقی که با گفتن 

و  نداش از برابر دیدگانم محو شدهای چهرهدَم، چین و چروکدر یکانگار را ببینم... 

برای کشف نهایتی خودِ خالصِ زنی جوان در برابرم پدیدار گشت که رویاهای بی

عشق و نهایت با  –ی عمرش را حقایق سرزمین و جهانش داشت و حاضر بود همه

 در این راه، سر کند. -رضایت 

کنم احساس می اما بهتر دریابم، پرسیدم: من، در آن بحثرا که جایگاه خودم نبرای ای

آن را حرف بزنید و « ایاسطورهراَب موجودِ»ایل دارید درباره این هم تم ...که شما

فقط دورش از ترس اینکه ماهیتش برملا شود و لو برود،  ...ای کنید و همزمانرسانه

 روشنی بگویید! حرفه آنکچرخید بیمی

کرد و لبخندزنان و تأییدکنان  همدرنالرزانش را بر میز، ضرب امادو دست چروکیده 

ها بلکه سالتوانم از او حرف بزنم و پس از گفت: حق با شماست! من به سختی می

که فرزندِ راستین و نهان من است! نه  مردمِ بیرون فاش کنم... از اوها، او را برای قرن

شان چهارتای -سه -ها، دوناتنی، که در عموم خانواده واقعبهاز آن دست فرزندانِ تنی اما 

انگار  د،بع مکند وشان را میی جانِ مادران و پدرانها که تنها شیرهشوند! همانپیدا می

زنند و دیگر به محض پا گرفتن، لگدی به والدین خود می باشند، که زیر بتّه، عمل آمده

آن هم برای گرفتن پول و کمک!  ،البته جز گاهی – کنندسرشان را هم نگاه نمیپشت

« او»هایم، زمین تا آسمان با آنها فرق دارد. من با همین دست ،این فرزندِ راستیناما 

اش هستم! نگران آینده ام و حالا هم بله... بسیار نگرانِ خاک بیرون کشیدهرا از زیر 

بر سرش بریزند  مثل لاشخور اند و ناگهانجا مشغول بو کشیدنهمه و که همیشهکسانی
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بسوی دیگری شان، دون و همیشه کثیفهمیشه منافعِ  برایرا « یزهپاک فرزندِ»و این 

 و کشند!های تاریخ فرتاریکی از

دهم کسی زنده هستم اجازه نمی منتا دار شد و زمزمه کرد: اما صدایش مرموز و خَش

که مادر راستین  خاکدرازی کند یا آن را از این دست، «فرزندِ اصیل»این  بسوی

از آنِ این تاریخ و فرهنگ و سرزمین است و خواهد « او». ببرد به دوراوست، قدمی 

  عزیز!« آرمان»، جنابِ ایرانی باستانی از ژرفای تاریخ ماند... بزرگترین سندِ زنده

گفت ها سخن میگویی نه تنها در برابر من، که همان دَم در برابر تمامی مردمان و رسانه

. کردها در قلب خویش انباشته بود، سرانجام بر زبان جاری میو نظراتی را که سال

فنجانی کافه اشاره زدم که برایم اندکی در سکوت تماشایش کردم و بعد به پیشخدمتِ 

 ،شیرین بیاورد. همزمان بر کاغذ، با خطی که تنها برای خودم خوانا بودی کمقهوه

تا به کردنش شدم و زیرچشمی، مشغول پُررنگ«  سال؟!اَبَراسطوره یا... شوخیِ»نوشتم: 

 پاسخش برایم روشن شود! ،صبوریو با اندکی زودی 

 ، بر صندلی چوبیورَقّشَقّ همچنانبانوی پیر اما چیزی برای نوشیدن نخواست و 

ی رومیزی شطرنجی، چنان انگشترش را بر لبهاش نشست. انگشتانِ فرتوتِ بیلهستانی

تیرهایش را بیرون بکشد و خواهد سر بزنگاه، هفتآماده نگاه داشته بود که گویی می

 !رها کند ن خودمخالفا بسویبارانی از گلوله را 

و حتی شاید  دُردانهام که فهمیدهو چنان -این شیئ گرانبها  ی آهسته پرسیدم:با صدای

 دقیقاً چیست؟! -برای شما مقدّس بشود گفت 

اش قائل نیستم اما دُردانگی« کهنسال فرزندِ»درنگ پاسخ داد: تقدسّی برای این بی

او خواهید  ، بلکه عشاّقدوستدارانزود به صفِ هم خیلیمحفوظ! شک نکنید که شما 

اید ها پریشانی و ناپدیدی، این شما بودهپیوست و افتخار خواهید کرد که در پی هزاره

 اید!، انتخاب شدهبه جهان ی معرفی آنکه برای این مجلس و به عنوان واسطه
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که گویا گهگاه به  ییهانفسیدر کسی که روبروی من نشسته بود، جز آن شکسته

عهد کرده بود از  گویی بلکه وجود نداشت! عمیقی د، هیچ فروتنیداف بروز میتعار

 خبری و کنجکاویت بردن از بیو لذّمخاطب  کردنِذرّه زجرکشهیچ فرصتی برای ذرّه

بر  زیر بارِ فشاری که با نگاه مداومنگذرد! پس با لبخندی کمرنگ و مصنوعی، از  او

میدواری بنده هم این است که ا یخزیدم و گفتم: همهانداخت، بیرون های من میشانه

 فرمایید!باارزش باشد که می اندازه همین

 شهای خود گرفت و به دهانصوت را از روی میز برداشت، در میان مُشتناگهان ضبط

کم مطمئن تر ادامه دهد یا دستخواست باقی سخنانش را آرامنزدیک کرد! گویی می

 گوید برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد. ی آنچه که میباشد که واژه به واژه

بار است این نخستین انگارکه دهانش را غنچه کرد و با حالتی سرشار از نیرو، اما چنان

« جَهن برُزین»حال... آیا... نامِ شمرده گفت: تابهآید، شمردهنام از دهان او بیرون می

 اید آقا؟!را... شنیده

پادشاهیِ « گاهِتخت»، اسم یک دهدمییاری  گفتم: تا آنجا که حافظه دَمی اندیشیدم و

گذرد ای است که حدود هزار و پانصد سال از آخرین باری میباستانی و البته افسانه

 !است که دیده شده یا مورد استفاده قرار گرفته

خیز ، نیماشقدیمی صندلی چوبینِبر  ،اش دمیده بودکه در چهره نهایتیبا شادمانی بی

شاه، چیز درباره اوست: تختِ هزار نامِ جَم! همهآقاشد و آهسته گفت: به هدف زدید 

 آفریدون و اَژدهاک تا خسروپرویز ساسانی!

و ریش جویدنِ  و که مشغول به عادتِ مزخرفِ پیچاندنای بالا انداختم و درحالیشانه

با  -شدم به آن دچار می یکه اغلب در چنین اوقاتعادتی  –ام بودم پرفسوریسبیلِ 

« او»که انگار  زنیدحرف میفهمم که پس چرا طوری تردید زمزمه کردم: این را نمی

 یک موجود زنده است؟!
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نیشخندِ ، آن من از میان بخاراتِ سرِ  ت،قرار گرف که رویمپیشِ  بر میزِ قهوه، فنجانِ 

دقیقاً  ،نکتهو زمزمه کرد:  بازگرداندروی میز به  را بانوی سالخورده را دیدم که ضبط

 گرامی! جاست... استادِهمین
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   دوفصل 

 
 دارانارتش  مخفی  شاخ

 

 

 

 

  دریا،  خونینِ امواجِ آرام بر ]نمایی مبهم، آرام

 ...شودواضح میومیشِ دمَ غروب، به گاهِ گرگ

  ،پیش از میلاد1208سال 

 خلیج پارس؛ جنوبِ سرزمین ایلام[: سواحل شمالیِ

 

 

 

-دَمادَمی نیم، در «دریای پایین» یِی بالایهاکرانه، جایی بر«شَلَه»در ساحلِ روستای 

دیگر  های هولناک در آن دیار،تماشای اعدام انداختن نبود!یک، جایی برای سوزنتار

 شد. آن سرزمین نیز عادی نمی تازگی نداشت ولی برای مردم

آنکه جرأتی کردند بینگاه می داد،می ، به آنچه رخبُرده با چشمانی سرخ و بُغضی فرو

 قرار گیرند.  اعدامیانِ بعد،خود در ردیفِ ، مباداآشکار داشته باشند برای اعتراضِ
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زدند می انهتازیسیر  های چوبین بسته بودند و دلِهمیشه، قربانیان را بر دیرک نهمچو

رش براساس گزاشان این بود که ند. جُرمی دار و آتش نرسسالم به چوبهتنِ تا 

 د.پناه و خوراک و پوشاک داده بودن ،«آزادیخواهان»جاسوسان، به تنی چند از 

، همراه لکیانایگِه هَآخرین شاهِ ایلامیِ خاندانِ  ن هوترانکیتِ چند سالی از کشته شدنِ

و  انده باشدمرادر یا فرزندی از او برجای که هیچ بآنگذشت، بیمیبا بیشتر سپاهیانش 

  غربی به آن دیار فراهم شده بود. فرصت نفوذِ دشمنانِ ،اینگونه

، زمان حاکم بر بابِل 3هایکاسینشاندگانِ نه چندان وفادارشان و دست 2هاآشوریپس 

شاهنشاهی  ی میان ایلام و میانرودان بود، برکه دروازه« دیر»م شمرده، از راه غتنرا مُ

 بودند.  ی ایلام، تاختهکردهسقوط

                                                           
در  -النّهرین های چهارگانه بینترین سرزمین و واپسین تمدّن از تمدنشمالی به پایتختی نینوا،آشور:  2

رسید. اوج اقتدارِ آشور را در اعصار پ م می 1500ه آغاز آن به حدود ک -پی سومر، اَکّد و بابِل 

آشور  وم( پ 705م(، سِنّاخِریب )پ 883م(، آشور نصیرپال )پ 1200توکولتی نینورتا یکم )حدود 

 م.پ 612ر سال توان دید و پایانش را که به دست مادها و بابِلیان رقم خورد، دم( میپ 631پال )بانی
ها پیش از مدت –قومی از مردمانِ شرق ایران که با گذر از ایران، در لرستان و آذربایجان کاسی ها:  3

دتی بیش م بر بین النهرین تاختند و آن دیار را به مپ 18قرن ساکن شدند. سپس در  –ظهور مادها 

 بابِلی سال تصرف کردند بسیاری از شاهان بزرگ میانرودان در این دوران، از میان کاسیانِ 500از 

ها نامیده سیشده بودند و نبردهای بسیاری میان آنها با ایلامیان درگرفت. آنها در دورانی که شبِ کا

میشه به هستمگرانه بر ایلام فرمان راندند تا سرانجام شوتروک ناهونته بزرگ برای شود، مدتها می

و کاسه و...[،  ]کاشی« کاشان»النهرین پایان داد. نام کاسیان هنوز بر شهر حکومت آنان در ایلام و بین

 و احتمالاً بر قزوین )کاسپیَن( و دریای کاسپین باقی مانده است.« کاشغر»، «کاشمر»
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و شهر  6هوپشنِ، 5لیانچنگ آورده، بر شهرهای بزرگ دیگر،  را به 4شوشونپایتخت، 

به دفاع برخاسته بود،  گشته، هرکسبا آتش و آهن و خون چیره  7،یاسیردلی سنگیِ

 لگدکوب کرده بودند.  ،شانزیر سُم اسبان

بازند، یا بمادری خویش  دیارپای هکه حاضر بودند سر و تن بنیز  بزرگ ایلام سردارانِ

هم  بودند. آنها از پای درآمده سین،های پَ خیانت یا به ین از میان رفتهبا فرمانروای پیش

نبردهای  سرگرمو نهادند فراتر نمی ،راکندههای پکه هنوز قوّتی داشتند پا از کوشش

 النّهرینی بودند.ورده با متجاوزانِ بینخفرسایشی و اغلب شکست

                                                           
 وی رودهای کرخه غربی ایران کنونی و در درهشوش؛ شهری باستانی و مقدّس در جنوبون: شوش 4

سی، مذهبی پایتخت سیا  -یانکوکِ مشهور و مملو از معابدش سبا محلّه ی  -کارون، که هزاران سال 

سیان پال با خاک یکسان شد. بعدها پاردست آشوربانیو فرهنگی تمدّن ایلام بود و سرانجام به

ند اما شوش های خود به کار گرفتخامنشی، دیگربار آن را بازسازی کردند و به عنوان یکی از پایتخته

ل به یاد دیگر هرگز به اوج و شکوه دوران ایلامی بازنگشت. این شهر کوچک را اینک هنوز به سه دلی

 داریوش هخامنشی و آرامگاه دانیال نبی. آورند: زیگورات چُغازنبیل، کاخمی
ارس بوده فترین بندر جنوبی در ایلام باستان و سواحل پهناور خلیج امروزی، مهم« بوشهر»با ان: لی 5

بادانی رساند و م، این شهر را به آپ14پادشاه ایلامی سلسله ایگه هلکیان، در قرن« اَتَّر کیتَّه»است 

د کریریشه نیز معب« ناهونتهشوتروک »گزاری کرد. نخستین کتابخانه بزرگ ایلام را در این شهر پایه

 را در آن بازسازی کرد و این بندر تا امروز همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است.
، امروزه بر یشهارانهیاز و یکه تلّبود باستان  لامیمهم ا یاز شهرها یکی ؛یکنون« دِه نو» ای هوپشِن: 6

 با رودخانه سهیدر مقا - مقابل آن یشوش و نقطه یشرقجنوب یلومتریک 40چپِ رود دز، در  هیحاش

 نیترممهدهند و یسال پ م نسبت م 3000شهر را به  نیا یست. بناا یرمسکونیمانده و غ یبرجا -

 درم پ 1200 از شوتروک ناهونته مربوط به زین ییهابهیمَنزَت بوده و کت زدبانویمعبد آن متعلق به ا

  .شده است افتهیشهر  نیا
کی دهدشت در شهر تمام سنگی و باستانیِ ایلامیان )در استان کهگیلویه و بویراحمد و نزدی یاسیر:دلی 7

کنون اشهرستان گچساران کنونی( که برای هزاران سال تا عهد قاجار، زندگی در آن جریان داشت و 

 هایش برجاست.ویرانه
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روز هر  -لی شده کاسیانِ بابِ -شان طماّعجنوبیِ   شمالی و متّحدانِبود که آشوریانِ این

-دست می مناطق را درهار ساختند و مَندند، دژ میدوابیشتر در خاکِ ایلام ریشه می

 هان بود. گوییهای سوزان و ن، زیر خاکسترهایش، لبریز از شرارهگرفتند. ایلام اما هنوز

 او تنبرخیزند و  -فرزندانی  –خود این امید را داشت که فرزندی  خویش، با در جانِ

 سازند.  پاک های خونینِ متجاوزان،را از گام

د، فرماندارِ ش هها به دو نیمها و باتلاقپسِ جلگهافقِ خورشید در بزرگ صِ زمانی که قر

یر گوش صدها نفر ز نِ نیرومندش قدم به میدان گذارد. آنگاهکاسی، همراه با محافظا

مان باز دل ،ویماش را هم که بجَاَشپومِ ملعون آمد... خِرخِره»د:  یکدیگر تکرار کردن

 «شود!نمیخنک 

اعتنا اندیشند، بیدانست مردم درباره او چگونه میخوب میپوش که فرماندار خاکستری

 از زیرِ کلاهخودِخُردکننده . با نگاهی مستقر شدکنار سکوی اعدام  ،نجواهای به همه

 : به نامِ وستا نگریست و از فراز اسب سیاهش غرّیدی رمردمان بیچاره اش، بهغینمِفرَ

شورشی  از خائنانِ ی دیگرالنّهرین، امشب گروهشاهنشاه آشور و بین 8نینورتا توکولتی

  !و سایرین تا عبرتی شود برای حاضرین ...م رساندیرا به اشدّ مجازات خواه

را  محکومان فرمان داد تا و دکراشاره به پایان تازیانه  جلاّدانش چرخید و بسویآنگاه 

ان برهم ، از وحشتِ آنچه در پیش بود، دندانحاضر به روی سکو ببرند. انبوه جمعیتِ

دزنان جسارت اندار، نیشخنفشردند و چشم بستند اما سربازانِ تا بُنِ دندان مسلّحِ فرم

تند تا توانسو اقتداری که اگر نبود، هرگز نمیرت جسا سردار خود را ستایش کردند.

 جو دوام بیاورند. نجا، در میان آن مردم کینای

                                                           
ر شوتروک ت رساند اما با ظهوم، کشورش را تا اوج قدرپ 13شاه آشور که در سده توکولتی نینورتا:  8

 بعد، منقطع شد. هاناهونته، نیروی آشوریان افُول کرد و نفوذشان بویژه بر ایلام، ایران و زاگرس تا سده
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نزدیکِ باز کردند تا بسوی سکوی  های چوبیو دو زنِ اسیر را از ستونپس دو مرد 

، اندکی پیش تازیانهکه زیر ضرب درنگ فرو افتاد چرا ها بیآب ببرند اما یکی از زن

که حالیمانده را درباقی جا بر زمین رها نمودند و سه اسیرِ. او را همانبودجان سپرده 

 کشاندند.  شانواپسین جایگاهبسوی  ،لرزان بودند از فرط درد و ناتوانی

داد نوید میغان از مردمان برخاست و موجی لرزان در جمعیت افتاد که غریو اشک و فَ

های دستانه، با تهِ نیزهما سربازها پیشآغاز کنند. اشان کوششی برای نجات عزیزان

گرفت. سربازهای دیگر نیز کوبیدند تا ولوله آرام  مردمقدر بر سر و روی بلندشان آن

روستاییان  یترّان، رو به جمعی دومِ حفاظت از میدان، با شمشیرهای آبدیده و بُ در لایه

 ایستاده بودند مبادا کسی به یاری اعدامیان برخیزد. 

سپاهیان برپا بود، آن نفوذِ صف بیدر پس حصاری که از  ،اما با دستانِ خالیمردمان 

آن دیگری  وای برخیزد ی منتظر بودند تا جرقّهپیچیدند و هر یکخاموشانه در خود می

نخستین و ی آشوریان شدهرسمِ شناخته ،رحمیبیاما  پا پیش بگذارد و آنها نیز در پی او!

 آوردند؛ خشونتیم آنان بی درنگ به یاد میبا شنیدن ناصفتی بود که مردمان جهان 

  مغلوب. ملل مقاومتِ  درهم کوفتنِپیشدستانه برای  سرکوبینهایت و بی

رفتند و دیگر کشان بسوی سکو میپای، کاشباحی متحرّ همچو ، قربانیانهنگامدر این 

ی ابیشه پسِبه  ،باخترتاب در یاری و نجات نبود. آف ی برایشان نیز انتظاردر نگاه

نیزاری خاموش که در کنار ، به شانی هوشیاریسربازان با همه و هفرو رفت تاریک

 توجه بودند.بی سکو بود،

 

 ]تصویر به آهستگی

 شود، ی مردم و سربازان جدا میاز ولوله 

 د...[شتابمیو بسوی نیزار 
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که  هابرخاست... از همانر و خشک های تَ نی دلِاز « ی مردابپرنده»یک صدای 

ماهیگیران و  شد و به گوشِدر هرسوی نیزار شنیده میبار دَم غروب، صدایش هر

که  ،زده و دردآلودی؛ آن هم در چنان غروبِ غمروستاییان، هرگز تازه و شنیدنی نبود

  آمده بود.شان بسویتر یک گام پیش ،مرگدیو 

برجهید  پیچآلود و برگنیز از میانِ سَری گِلبار در پی آن آوا، برقِ دو چشم ولی این

 پدیدارتاریک، ی نیمآن بیشهبه سختی در آنها نیز که اشاره زد و به دو چشم دیگر 

نشان از باز و آشکار شدند که  ،از چشمان انبوهی نامنظم در پی آنها، ناگهان. ندبود

 داد!یک لشکر کوچک مخفی در آن نیزار می

ست، بار دیگر و این بار، به ی ساختگی در میان آنهاپیدا بود نشانی پرنده که اینک آوا

به گوش پسر  سر ،بود لشکر تازِ آنکه پیش ی تنومندای غریب برخاست تا مردناله

-که می نجواییترین با آهسته آنگاه. نشسته بود که کنار اونزدیک کرد نوجوانی 

ی ! آن سونباش دستور: منتظر برخیزد، زمزمه کرد رطنینیی پُتوانست از چنان حنجره

 . ..ستتو یارانِبا تو و چیز همه، میدان

نبود، و پُرهیبت  درشتوجه هیچبهاش تر نداشت و جثّهپسر که پانزده شانزده سال بیش

مان از پدر... فرنجواکنان گفت: هایش فشرد و دو خنجر مفرغی خود را در میان مشت

 اطاعت از پسر!

س فَنَ ،مرد کهچنان ترس بودآلود و چشمانش درخشان و بیاش برهنه و گِلبالاتنه

 برداشت و بر سر گذاشت. روپیش زمینِ ش را ازاشاخشش کلاهخودِای کشید، آسوده

دست و به، سپس از جای برخاستند و تبر ن کردندزار چنانیتمامی مردان  ،در پی او

  ها به راه افتادند.نی در میانِ  ، آهستههآلودگِل
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 شاخدارِ  در معابدِ ،«دارانمخفیِ شاخ ارتشِ»که همگی پیش از پیوستن به  جنگجویانی

خودهای  وفای ابدی، هرگز بدون سوگندِ  تقدیس شده بودند و به نمادِ 9«اینشوشیناک»

 شدند.ظاهر نمی انمدر برابر مرد شانشاخدار

مرگ،  هایستون، به آخرین نقطه در زندگی خود درست بر  روستاقربانیانِ  ،سوترآن

چشم  درداد!  هجوم به فرمان در سکوت،شاخداران  یفرمانده کهشدند پیچ میطناب

 تیرهای نمچوه ،ری مرگباو با شتاب زدندنیزار تاریک، بیرون  قلبها از سایهزدنی، برهم

 شتافتند.اشغالگر  سربازانِ خبرِبی سوی صفوفِب، های چاچیاز کمان رها

ی رآنکه سپشت چپ، بیدست راست و تبری مهلک در مُ مرگبار بهی با گُرزی هر یک

شوند یروز میبود که یا پپیدا  تن داشته یا بر اسبی سوار باشند! ای در کف و بریا زره

یک بهرا یک شانهایهایی سرپنجه، سایهنخواهند کشید. با گاممیرند، اما پا پس یا می

 ند. ی سکوی اعدام شتافتو بسو آن ساحل مرجانی گذراندنداز روی 

نداشت،  از وجود آن لشکر کوچک و نزدیک خبری ،هنوزاو نیز که نژاد فرماندار کاسی

تی بیش از این نعره برآورد: به فرمانِ امپراتورِ آشور، مردمان پَستِ دیار شما را لیاق

 !ددبپیونشب  به شیاطینِ نیز شاندهند تا روحغروب آفتاب، جان از نیست که پس 

بسوی  درنگبی ،شداردو تن از سربازانِ مشعل کار را تمام کنند واشاره زد که  آنگاه

و ناامیدی خشم سر از  یاوج گرفت؛ غوغای نیز مردمانمویه و هیاهوی  .سکو شتافتند

                                                           
ندِ ضعیفان، مایزد مذکّر مرگ، سَرور مردگان و فرمانروای جهان زیرین، پدر بسیار عاطفهاینشوشیناک:  9

اند و واندهخو پادشاهِ ایزدان که او را قانونگزار بزرگ نیز  ایزد نگاهبانِ شهر شوش و پادشاهان آن

( نیز در ی داوری پس از مرگکَرَب )فرشتهنیهای گشاده بوده است. ایشنمادش عقابی بزرگ با بال

مسئول  ی خورشید( همبه عنوان دستیار اینشوشیناک خدمت می کرد و ناهونته )فرشته« لَگمَل»کنار 

 نهاد. که اینشوشیناک بنیان میاجرای قوانینی بود 

امنشیان توان ردّپای حضور اینشوشیناک/عقاب را بر نماد قرص بالداری جُست که از زمان هخآیا می

 رود؟کار میتا امروز در نماد فرّه ایزدی به
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 دیگر، جهان به جهنّمی بزرگ تنها تا لحظاتی که دبدانَ از آنها آنکه کسیبی ،و التماس

 نخستین ردیف از م بود که رهبر شاخداران به پشتِین دَهم درست در بدل خواهد شد!

بر خاک افتاده بود،  ،ربازس ...بازویی چرخاند و گذر کرد محافظ سکو رسید. سربازان

 دهد!ر سَخویش را پیش از مرگ  آنکه حتی بتواند فریادبی

شان را شکافت و به میدان ه خاک انداختن دو سرباز دیگر، صفبزرگِ شاخدارها، با ب

 شان را بر دیواررزهایوارد شد. شاخداران دیگر نیز فریادی عظیم سر دادند و گُاصلی 

شکافتند و گِرد سکوی اعدام حلقه  از هرسومحافظانِ میدان کوبیدند! آنها را  مستحکم

به هوا برخاست و  و وحشت،غفلت  زدند. غوغای حاضران، از سر حیرت و شادمانی تا

نیروی  کرد که بتوانکس فکرش را هم نمیهیچپیچید.  زمین و آسمانیو نبرد در غر

 غافلگیر کرد و بر آنها حمله برد! سرعت،کاسی را به این -بیرحم آشوری

هم بر ،بودند بردهرا که بسویش هجوم  از سربازان گروهی ،شاخداران تنومندِ  یفرمانده

 خود را به قربانیان بالایو  بگذرد مسیرترین از کوتاه تا راکندیا به اطراف پَ دوخت

، دادپایان به آنچه رخ میفرماندار اَشپوم، از فراز اسبش با خشمی بی .برساند سکو

: به ازای هر شاخ کشیدسربازانش فریاد  بر سرپیچ و تابی خورد و مکّارانه . نگریست

 خالص! طلای فهمید؟ید بُرد... مید به وزنش طلا خواهیکه برایم بیاور

. سکو را به آتش بکشند و نکنند لمعطّ ن بیش از آ، شدارشعلجلّادان مو اشاره زد که 

و در یک دَم،  انداختنداندود شان را بسوی آن سکوی بزرگ و قیرهایآنها نیز آتش

با پاهای سنگینِ  سردار شاخدار کوشیدکشید.  هرسو زبانههای سرخ و زرد بهشعله

سوی  ای نداشت.دیگر فایده اماشان کند آنها بکوبد و خاموشبخشی از اش بر برهنهنیم

جایگاه بر سر  نیز بارانی از تیر و به فرمان اشپوم، ه بودشرقی سکو در آتش فرو رفت

  باریدن گرفت! اعدام،

فرو افتاد. سردار  پیشتاز و یکی از شاخدارانِ دوخته شد یکی از اعدامیان، به تیرَک

با یکی دو  آن گان را برداشت و در پناهنکرد، سپر یکی از کُشتهاما درنگ شورشی 
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باز کرد و پیش از  های مرگاز تیرک را آنهابسوی قربانیان شتافت.  خود تن از یاران

 .دادسکو به نیزار فراری  فراگیری آتش، آنها را از پسِ

حال ذوب شدن بهشان هایترس ،تاریک نیمکه در آن شلوغیِ نیز زدهحالا مردمِ هیجان

زده و بسوی سربازان وحشت« شاخدارها!... شاخدارها!»زدند: می، هیاهوکنان فریاد بود

شپوم، آن فرماندار اَ های زَراندودِگرچه وعده آوردند.فشار می ،اما تا بُنِ دندان مسلّح

ی در آن هنگامه آشوری سربازانکه با تحریک طمع  نداندازه چرب و شیرین بود

کشید: به میفریاد  اینک و اشپومد؛ نموجبات یک پیروزی خونین را فراهم آوَرَمهیب، 

  !شبرابر پنج ه... پنج...نَ گرفت...خواهید  رزَ ،وزنش سه برابرِ  ،ازای هر شاخ که بیاورید

آن  که یقین داشت، هایشبا شنیدهشاخداران  رهبر ها و شباهتِاز تعداد شاخکه حالا 

ی رهبر بزرگ و همیشه در سایهنیست! « اینشوشیناک هِلّوتوش» کسی جز مرد

 نداشتپُرتعداد  ایلام که اغلب در کوهساران شرقی مخفی بود و گرچه یارانی شاخدارانِ

 .بود ، ژرفبر مردمان کوهستانتسلطش اما 

دانستند همه می شاهان آشور و بابِل برای سرِ او پاداشی بس گرانبها تعیین کرده بودند و

 آن دیار رفع افتد، بزرگترین خطر از سر اشغالگرانِ  حکومت این مرد به چنگکه اگر 

 اسبش را هِی زد و از میان محافظانِ ناگهان ،همین فکرها غرق در خواهد شد! فرماندار

 به دشواری، راهش را گروهی از شورشیان را برانداخت و شمشیرزنانخود گذشت. 

به پیوستن را  ر، یاران خویشوَشعلهنیمه بسوی هلّوتوش گشود که اینک از فراز سکوی

 گرفتار شده سربازانِ زَرخواه،اینک در میان صفوف  یارانی کهکرد. به مردم هدایت می

تردید تا ساعتی شدند، بیمتصل نمیامواج خروشان مردم  به هرچه زودتر و اگر بودند

 ..رفتند.از میان میدیگر، همگی 

با هفت سرباز  - ی پدرشمطابق نقشه -« نوجوان دلاورِ»هنگام بود که آن  همیندر 

بسوی مرکز ناگهان و  آمدبیرون نیزار شمالی  دلِاز  ،در فرمانِ او بودندکه  یشاخدار
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ود و دو در بادِ شبِ دریا پریشان ب ،اشبلند و بافته مویِ سیه! نمودمیدان، دویدن آغاز 

 تنهابیرون تاخته بود و  هابیشه قلبِفشرد. گویی یوزی از تیز دشنه را در مُشت می

پی او نیز در سکوت،  شتافت. هفت همراهِ تنومندشبسوی شکار خویش مییکسر 

 دارند.  بر دوش ی حفاظت از او راویژه مأموریتپیدا بود که دویدند و می

و با  زدرا  مزدوریبا یک خیز، پای  سربازان رسید،صفِ  به نخستین پسرکه هنگامی

های نش هب حرکتبیی باریک و نحیفش از پس یکی دیگر، او را نیز جثّه عبور دادنِ

کسی او  مشوّش، نهتاریکِ نان تَر و فِرز بود که در آن نیمانداخت! چ و مرطوب سرد

 نهفته باشد! ینظیری در چنان تَن نحیفبی چالاکیِکرد که چنان دید و نه باور میرا می

سر سی از پشتکردند تا مبادا کمی یزهمیدان را از دو سو پاک ،در پی او همهفت یار او 

زمین  ، بهچنین از لابلااینگروهی را با عبوری ، و شهزاده .کندشان حمله شاهزاده به

ز دالانی ش اانفسها کاست تا مردانِ تازهآشوری-ریخت و از ستبری صفوف کاسی

 سوی شاخداران بگشایند. براهی  ،دشمن ایجاد شده بود درکه 

که شمشیرزنان بسوی  کشید بسوی فرماندارِ سوار بر اسبیراهش را  در یک دَم، خود اما

خالی کرد و از ، جا سربازیک  . پسر از زیر ضربتِفتشتامی و پدرش سکوی آتشین

؛ گویی کشیدهای عمیق میسُرید. سرش را بالا گرفته بود و نَفَسمیانِ دو تای دیگر 

زد و در سکوت،  تیغ می شنید.نمیچیزی در آن میدان های خود جز آوای نَفَس حتی که

تا او  که دانستداشت. خوب میپوش برنمیرفت اما چشم از آن سوارِ زرهگیش می

 نخواهد بود. آنها و مردمنشسته، امکانی برای پیروزی  خود گرانبهای 10بارهآنجا بر 

طمّاع و ی سربازانِ  چند لایه، از صفوفِو بازوانی خیس از عرق با نگاهی مصمّمپس 

.. .بودکنار پای اسبِ سیاهرنگِ اَشپوم در بعد، درست  ایلحظهو  گذر کرد حالپریشان

شب، چنان بر  ی پُرستارهر آسمانِای بهایش را بسانِ رقصندهدرنگ نکرد، پرید و دشنه

                                                           
 باره: اسب 10
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به هوا برخاست!  ی هر دورد که شیهه و نعرهبه رقص آوَو پای سردار  بارهپهلوی 

 ..در میان جمعیت ناپدید شد. که هرگز نبوده است، در یک دَم، بسانِ شبحی آنگاه

 متجاوز، سربازانِ  وحشتِ شپوم بر زمین افتاد!و اَ از هم گسیخترد فرماندار ی گِحلقه

با نیرویی دوچندان بسوی چندان شد و شاخداران و مردم، غریو شادی برکشیدند. دو

 نای در میان آنها گشوده شد. شاخدارمزدور یورش بردند و در اندک مدتی، راه سربازانِ

 تازه مسلّح پیوستند و محاصره درهم شکست.به مردم 

وارد آمده بود، چندان کاری   آنچه بر اسب اوخلافِاش، زخم بردار نبود!دستاما اَشپوم 

گروهی  رفت. ایافسانه «هلّوتوش اینشوشیناک»نبود. از خاک برخاست و لنگان بسوی 

 رسید. از آنها های چوبین و داغهرا با نهایت خشونت، از مقابل خود برداشت تا به پلّ

 رد.ی شورشیان حمله بُبسوی سرکردهبالا رفت و 

و نیرویی  جثّه همکه او  -کرد ولی سردار کاسی  ردهلّوتوش نخستین ضربت او را 

فرصت نداد. دست  -داشت  ی آشوریان بهره ویژهحال از بیرحمیِ بس عظیم و درعین

از چنگ او بیرون کشید. هلّوتوش رزش را انداخت و کمربند مرد شاخدار را گرفت و گُ

زنده بیرون آمد خشمگین،  خورده وزخم سردارِ ضربات بعدیِ زیر از  با برکشیدن تبر،

-میخوب  ؛تن بودبهی پیروزی در این نبرد تن، تشنهنهایتای بیبا انگیزه ولی اَشپوم

 بسته است. اش به پیروزی در آن هستی که دانست

یکدیگر سائیدند و با مُشت، بر سر و روی  بر تن و زره ،زینربَدشنه و تَدو مرد، پس 

 از روی زمینِ دورتر برگیردکوشید گرزش را دیگربار  انی شاخدارکوفتند. فرمانده هم

 به، ترافزونبا نیرویی  سپسهای آتش غلتاند. ی، آن را به زبانهاما سردار کاسی با لگد

 به چنگ اَشپوم افتاد!  ایلامی حمله بُرد اما بجای خود او، کلاهخودش رهبر یاغیان

خُرد کرد و  عضلانی خویشهای ارجمند آن را در میان دست هایپس با خشم، شاخ

 دشمنش را به چنگ آورده است...  ای سر داد که گویی نه کلاه، که سرِ چنان خنده

 او بود!  ترین اشتباهِتلخ ،و همین
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د. شد که دیگر امانش بریخشم از لبریز این جسارت،  ازچنان  اینشوشیناک، هلّوتوش

 او را به میان آتشانِ  دَم،در یکو  بر لبان او دوختاشپوم را  یبا ضربتِ پسِ تبر، خنده

پیش از آنکه فرماندار  .را در برگرفته بود ی مرگسکو که حالا بیشترِ هل داد یعظیم

های آتش ی او به میانهتبر هلّوتوش برای بدرقه ها بیرون بکشد،از میان شعله بتواند خود

ود او اندکی پیش ه خک هایی نمودپرواز کرد و اشپوم را برای همیشه، ساکن در شعله

 برافروخته بود!

به  ،اما برای نگریستن به مردی نایستاد که هماره با تمسخر و لذّت شاخدار بزرگ

 و بسوی دور شدهای او از ضجّه نشست.خویش می تماشای سوختنِ دیگران، بر اسب

، دیگر زدهوحشت سربازانِتغییر کرده بود!  آن چیز در اینک همه شتافت که نبردگاهی

رویای گنجی  میدان نبرد، باگروهی در  ی بقا بودند؛نه به فکر طلا که تنها در اندیشه

 ! از میان رفته بودند گریز سوی دژشان راهِ بهو گروهی  غلتیدهدرخونین به خاک 

 سوی، از آنخوردنبرای شکست دانستند، هلّوتوش اینشوشیناک که آنها هیچ نمی

با ، برای فتحِ لیان و سپس پایتخت که .نبردگاه ننهادهگام در  ،کوهسارانِ دوردست

از  ،شانمردمسرزمین و نجات  تا در این راه، و کردهیاد  سوگند خویش اندک یارانِ 

  نخواهد داشت.باک  بیم و چیزهیچ

زخمیان را  ،دشمن در پی نابودی و اسارتِشاخداران معبد اینشوشیناک،  اندکی بعد،

- پیروزیبه پاسِ آنگاه. ندساختو صبح نرسیده، میدان را از کشتگان پاکیزه  ندادنهمرهم 

پسر  سرِلّوتوش هِ. بپا کردنده اما شادمان، جشنِ آتش خست با مردمانِ آزاد وشان، 

: با تو فرزند غریو برکشیدبا نهایت افتخار رد و بالا بُ جام خویشخویش بوسید،  چالاکِ 

 ام... با شمامعابد و مردمانِ آزاده با شما یاران و ...ام«ناهونته شوتروک»با تو  دلیرم!

از پندهای ما  کهآشفته خواهیم کرد!  را گرانغارت ایلام را آزاد... و خوابِ

 !بمیر هآزاد بِزی و آزادیم که اه، جز این نیاموخت«اینشوشیناک»
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هلّوتوشِ پهلوان، شاه صدا فریاد برآوردند: یک در پی او شاخداران و مردمان نیز

  قهرمان! یشهزادهشاخداران!... شوتروکِ دلیر، 

-بخشآرام برایش فشرد و بوسید. همو کهرا در آغوش  ناهونته خندید و پدرشوتروک

  ...را زار و کوهسار و نبردگاهبوی علف ؛داشترا  گیتیترین بوی 

 که به معنای ورود نهادودی شاخدار خُ   بزرگ، بر سر پسر خویش،هلّوتوشِ ،همان شب

-تازه نِاو نه بسا کلاهخودِاما د. بوی سوگندخوردگانِ اینشوشیناک شوتروک به جَرگه

، هزاده ناهونتهشَشش شاخ. کلاهخودِ  شاه هِلّوتوش، شاخ بود و نه بسانِ خُودِ، تکواردان

بدعتی از برای یک  در سوی چپ؛ داشت و دو تا شسوی راست فام دردو شاخِ نقره

  اعتراضی شد. موجبِکسی را برانگیخت و نه  شکِنه رَ کهوارد تازه

خالی مانده کاسیان که اینک نیم-ساحلیِ آشوری، دژ بیادماندنی دو روز پس از آن شبِ

افتاد و کمتر از یک ماه بعد، تمامی  شاخداران و مردم به چنگِ با اندکی محاصره بود،

جمعیت  ،هر روز. آزادشدگان پیوست جمعِ  ، به«لیان»خودِ روستاهای آن اطراف تا 

به نیروهای  ،غرب و شمال در یمناطق دورترروستاها و حتی از مردم ی از تربزرگ

 ساختند... بزرگ فراهم می نبردِ آن مینه را برایز ،رفتهپیوستند و رفتهشورشی می

با بنیاد  نداشت و  میهن که رویایی جز آزادیِ بستههمبزرگ و  ارتشیبرای گِرد آمدنِ 

را  گارآن روز جهانِ معادلاتِ تمامی خواستمی نهادنِ دودمانی تازه و نیرومند،

  !دگرگون سازد

 

 ...ادامه دارد

 

 


